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پرونده‌ویژه

خدمتکاران و پرستاران خانگی  
که مرتکب قتل می شوند

ا�تماد ب� �ا؛ 
بلای �ان سالم��ان
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بهمن سال ۹۲ هم پرونده زندگی یک پیرمرد ثروتمند 
با قتل توسط پرستار خانگی  برای همیشه بسته شد. 
ماجرا از آنجا آغاز شد که مردی با یکی از کلانتری های 
غــرب تــهــران تماس گرفت و گفت عمویش بــه طور 
مشکوکی به قتل رسیده است. بــرادرزاده پیرمرد در 
ا�هاراتش به مــامــوران گفت: »عمویم تنها زندگی 
می کرد. چند بار با تلفن خانه اش تماس گرفتم که کسی 
پاسخگو نبود. به خانه اش رفتم تا جویای احوالش 
شوم که در را باز نکرد. به زور در را باز کردم و چند بار 
صدایش زدم، پاسخی نداد. ناگهان جسد خون آلود 
او را روی زمین دیــدم و با داد و فریاد، همسایه ها را 

خبرکردم.«
پیرمرد تنها، ثروت زیادی داشت؛ چند واحد مسکونی، 
. مرد جوان  باغ، ویلا، زمین، سهام و اموال باارزش دیگر
تنها وارث عمویش بود و دارایــی هــای بسیار زیــاد او 
باعث شــد تــا نگاه مشکوک تیم جنایی بــه سمت 
گــاهــان به  مــرد جــوان بچرخد. پس از سه ســال، کــارآ
زن میانسالی رسیدند که به عنوان خدمتکار برای 
با  کــار مــی کــرد. زن میانسال وقتی  پیرمرد ثروتمند 
اتهام قتل روبه رو شد، گفت که فقط نظافتچی بوده 
و از قتل اطلاعی ندارد. زن چند ماه بازداشت شد اما 
دربازجویی ها به قتل اعتراف نکرد و آزاد شد. دو سال 
بعد، یک تماس تلفنی از طرف برادرزاده پیرمرد، روند 
پرونده را ت�ییر داد. او به ماموران گفت یکی از املاک 
عمویش در حــال انتقال اســت. مــامــوران دســت به 

کــار شدند و پس از بررسی ها مشخص شد اموالی 
شامل یک زمین بزرگ همراه با چند آپارتمان در نقاط 
شمالی تهران در حــال انتقال به غیر اســت. پلیس 
در ادامــه تحقیقات خود، سه مرد جوان دیگر را هم 
دستگیرکرد. آنها در بازجویی ها انگیزه شان از قتل 
پیرمرد را تصاحب امــوال او اعــلام کردند اما ماجرای 
آشنایی آنها با مقتول، پــای دو خواهر را هم به این 
پرونده بازکرد. به گفته متهمان نقشه سرقت سال 

۹۲ در یک دورهمی دوستانه کشیده شد. 
یکی از زنان به عنوان پرستار خانگی به خانه مقتول 
رفــت وآمــد داشــت و از همین طریق متوجه ثــروت 
بی حساب و البته تنهایی او شد. او ماجرا را با بقیه 
، یکی از پنج متهم  دوستانش درمیان گذاشت. امیر
دستگیرشده گفت: ما پنج نفر شدیم. می دانستیم 
که او کسی را نـــدارد، نگار و نسترن به خانه پیرمرد 
رفتند، در را باز گذاشتند و بعد من و محمد و رضا وارد 
خانه شدیم، دهانش را بستیم و با چاقو ضربه ای 
ــم. بعد هم طــلا، پــول و مــقــداری دلار  به دستش زدی
برداشتیم. هدف اصلی ما سند های او بود که آنها را 
ج شدیم.« با گذشت چند سال  برداشتیم و از خانه خار
از جنایت، در حالی که متهمان تصور می کردند آب ها 
از آسیاب افتاده و دیگر کسی پیگیر جنایت نیست، 
شروع به نقل و انتقال اسناد کردند اما با هوشیاری 
برادرزاده مقتول، نقشه متهمان نا�ام ماند و همگی 

دستگیر شدند.
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آبان سال ۹۸ هم دست یک دختر خدمتکار جوان به خون یک 
پیرزن ۸۲ ساله آلوده شد. جنایت زمانی لو رفت که دختر پیرزن 
به خانه مادرش رفت تا به او سربزند اما پس از ورود به خانه با 

جسد مادر و سرقت طلاهای او مواجه شد. 
پرونده با موضوع مرگ مشکوک به شعبه پنجم دادسرای امور 
جنایی تهران ارسال و تحقیقات گسترده برای روشن شدن 
علت مرگ پیرزن آغاز شد. به گفته دختر این پیرزن، مادرش 
دچار شکستگی لگن شده بود و برای همین چهار ماه قبل 
از فوتش، زنی به نام شوکت از او پرستاری می کرد. گاهی هم 

دختر شوکت به خانه پیرزن می آمد و خانه را نظافت می کرد. 
گــاهــان ایــن بــود کــه ا�ـــرم، دختر شوکت در  اولــیــن فــرض کــارآ
ایــن مــاجــرا دســت دارد امــا وقــتــی ا�ـــرم دستگیر شــد، منکر 
ــه، وقــتــی ا�ـــرم در بــرابــر شــواهــد و مــدارک  ــ قتل شــد. در ادام
پلیسی قــرار گرفت به قتل و سرقت از پیرزن اعتراف کــرد. او 
ــادرم نظافتچی پیرزن بــود. یک بــار که بــرای نظافت  گفت: »م
ــرزن رفــتــه بــــودم، مــتــوجــه شـــدم او تــنــهــا زنــدگــی  ــی ــه خــانــه پ ب
ــادی دارد، تصمیم  ــ مــی کــنــد. چـــون مــی دانــســتــم طــلاهــای زی
گرفتم طلاها را سرقت کنم و با تصمیم قبلی برای سرقت به 
خانه پیرزن رفتم.  وقتی وارد شــدم، در یک فرصت مناسب 
پیرزن را از پشت هل دادم، وقتی به زمین افتاد، گردن او را چنگ 
انداختم تا گردنبندش را بکنم که مقاومت کرد.« وسط درگیری، 
پیرزن شروع به سرو صدا کرد و ا�رم که ترسیده بود همسایه ها 
صدای او را بشنوند، دستش را روی دهان گذاشت اما پیرزن 
خفه شد. پس از قتل پیرزن، ا�رم طلاهای سرقتی را به مبل� ۱0

میلیون تومان فروخت اما پول بادآورده چندان دوامی نداشت 
و توسط پلیس دستگیر شد.

وقتی وارد شدم، در 
یک فر�ت مناسب 
پیرزن را از پشت هل 
دادم، وقتی به زمین 
افتاد، گردن او را چنگ 
انداختم تا گردنبندش 
را بکنم که مقاومت 
کرد به همین دلیل 
خفه اش کردم


